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 فضاي گفتمانی داستان فریدونـ 9ـ5ـ5
. است متن مسلّطغالبِ قدرت( گفتمانِ  گفتمانِ خردهْهای اصلي آن )مؤلفّهو یکي از گفتمانِ ستیز  کلانْ

ری قدرت، چگونگي چیرگي بر دیگ کسبي، سیاست چگونگي این گفتمان سیاست هویت، سیاست زندگ
ها در همۀ عملکردهایشان گفتمان ستیز را نتیجه آن را به خاندان شاهي فریدون آموخته است که در

اند. فریدون دال مرکزی این گفتمان است، اند و پیرامونشان را با این گفتمان درک کردهسرلوحه قرار داده
و  کنند؛ بنابراین ماهیتهای دیگر معنایشان را از او دریافت ميمون اوست و دالزیرا همۀ رخدادها پیرا

با همۀ توانش در راستای ماهیتش در داستان شخص فریدون است که گفتمان ستیز  کلانْ مشيخط
 راند ودارد و در این راه هرچه با او مخالفت کند یا ایستادگي، به حاشیه مي)شخص فریدون( گام برمي

ها که هر یک کوشش بر برتری دارند، منازعۀ میان گفتمان رو؛ ازاینهمان رابطۀ متن ـ حاشیه استاین 
تا  چیز از ابتدا شود چه همههژمونیک  اَبَر گفتمانخود تبدیل به شود. شخص فریدون توانسته دیده مي

 .ه نام و برای او رخ داده استپایان داستان ب
 ـسیاس کلانْا دال مرکزی شاه آرماني )فریدون( و گفتمان هویت شاه ایراني ب کلانْ ي گفتمان هویت دیني 

های گفتمان کلانْاز  ان هویت سیاسي با دال مرکزی قدرتگفتم کلانْرکزی دین و قدرت، با دال م
دوش  ها را برها و نشانهها کار معنابخشي به دیگر دالیک از این گفتمان این داستان هستند. هر ۀبرجست
اند و هریک گرفته گفتمانِ ستیز قرار کلانْدر کنار « غیر»های گفتمان به عنوان هاگفتمان کلانْاین دارند. 
آغازِ  که اینبندی دست یازند های دیگر، معنا ببخشند و به فرایندِ مفصلها و نشانهاند تا به پارهبرآن

 گیرد. درون هر گفتمان شکل ميها در بندی است که هویت دالشدن است. گفتني است با مفصل هژموني
 بر این بنیاد باید گفت: 

 در جامعۀ دورانِ خویش است. برجستهشاه آرماني، دال مرکزی و  به عنوانفریدون  .0

 در جامعۀ دورانِ فریدون است.  جستههای مرکزی و براز دیگر دال ویژه جادودین و به .2
 رانِ فریدون است.در جامعه دو های مرکزی و برجستهاز دیگر دالقدرت نیز  .8

تان ابتدا دیني و سپس سیاسي است؛ جادو و داس های گفتمانيِصورتپایۀ این نتایج باید گفت  بر
 های گفتماني دیگر داستان هستند.نجوم هم از صورت

 ند:اَاز این قرارهای این داستان گفتمان خردهْ
فریدون  فتماناَبَر گسران فریدون به گفتمان بیگانۀ سرو )شاه یمن( که با پیوند زناشویي دخترانش با پ

ر منوچه اَبَر گفتمانفریدون با یاری گفتمان او و  اَبَر گفتمانبرای پاسداری از قدرتش یاری رساند و 
 ها را به حاشیه براند و پیروز و هژمونیک شود.توانست همۀ گفتمان

 اندنِر و توانست با به حاشیهرسید قدرت به فریدون  اَبَر گفتمانمنوچهر که با یاری  اَبَر گفتمان
 های سلم و تور گفتمان خود را پیروز و هژمونیک کند.گفتمان

، ولي چرا؟ اند و به حاشیه رانده شدندخواستۀ شاه قدم برداشتهبرخلاف ها : آنسلم و تورگفتمان 
ا همین شاه ب گویند دیگر تا این زمان همینفروبستگان داستان این است که نميتور با دمتفاوت سلم و 

نهایت  ، بلکه کوشش کردند تا درباید ادامه دهیمایم رام بودهها روش حکومت کرده است و ما چون سال
 هنجارزده هارا نپذیرند، آنهویت ساختگي قدرت حاکم  و شجاعت هویت واقعي درونشان را نمایان کنند

ریدون ف اَبَر گفتماندربارۀ  ودني است.کارشان ست جهت این ازکه نشدند و با مناسبات حاکم همسو نشدند 
 کردن و در این راه از قرباني ستا قدرت خویشحفظ باید گفت فریدون تنها در اندیشۀ جان خویش و 
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گوید او کسي باخرد است که جنون وجهي از که فوکو مي طورمنظر همان این فرزندان هم باکي ندارد. از
داند، آن را وجهي از وجود خود مي داند که حقِ استقلال يخرد، جنون را نقیضِ خود نم»خردش است 

که به جنون رسیده است، بیش از حد معمول قیمومت آن قادر به حیات است. کسينداشت و تنها تحت 
 (.203، 0833)فوکو « کندزورمند است و گاه از نیروی خود به طرز خطرناکي استفاده مي

که از  طورو همان که با مناسبات حاکم همسو شده است: او کسي هنجارپذیر است منوچهرگفتمان 
 آید، او خود فریدوني دیگری است.معنای نامش نیز برمي

 شناسی داستان فریدونمحورهاي گفتمانی دیرینه ـ4ـ5ـ5
 ـ شناسایی فضاي تخاصم 

رو ایناز ؛شدن و هژموني هستند خواهان غالب یک جود دارند که هرهای بسیاری ودر یک فضا، گفتمان
ه رو هستیم کهای سلم، تور و ایرج روبهآید. در داستان فریدون با گفتمانبینشان درگیری به وجود مي

راند و خود تبدیل به مي حاشیهها را به گیرد و آنقدرتمندِ فریدون در برابرشان شکل مي اَبَر گفتمان
های خودی سلم، تور و ایرج د گفتماندهد؛ بنابراین وجوها را شکست ميشود و همۀ آنگفتمان غالب مي

اختار سبب شدند تا او س قدرتمندِ فریدون هویت بخشیدند و اَبَر گفتمانو گفتمان بیگانه شاه یمن به 
ها به یکدیگر، دیگر پیوستنِ گفتمان سوی ازکار ببندد. برای حکومت کردنش بیافریند و به ویژه ِمعنایي
اش ت فریدون با گفتمان قدرت شاه یمن صلح کرد تا در ظاهر بر نام و آوازهقدر اَبَر گفتمانآفریند. صلح مي

 های خارجي از آن بهره جوید. های داخلي و قدرتتر با سرکوبِ قدرتهای ژرفو قدرتش بیفزاید و در لایه
 ـ منازعات معنایی

ا پیوند زناشویي ب از راهپاسداری از قدرت در دستان خود، تقسیم کشور میان فرزندان، گسترش قلمرو 
هاست. دنبال آن است که فریدون در حکومتش به اهایينجویي همه و همه مع دختران شاه یمن و انتقام

جویي توانست خود را برجسته کند و معاني دیگر را به حاشیه براند. یان همۀ این معاني گفتمان انتقامدر م
شدن  درگیری و کشته ایجاداو خود سبب واقع  کند ولي درتقسیم مي کشور را میان سه فرزند فریدون

ته نداشتاج توان دید که او گرایشي به واگذاری تر داستان ميهای ژرفشود، زیرا در لایههر سه فرزند مي
که فریدون ایرج را است و برای حفظ قدرت در دستان خویشتن این نقشه را طراحي کرده است. هنگامي

کسي از نژاد آن دو باخبر بود و  بود چون او خود بهتر از هرنجام کار آگاه از سرا فرستادنزد سلم و تور 
ولي  ؛بود قدرتاندیشید حفظ ها خطایي سربزند، او به تنها چیزی که ميدانست که ممکن است از آنمي
دیگر نیز باید جانشین  سوی و از بودشده  رفتن نژادش نهفته بین ترس ازکه در ناخودآگاهش  آنجا از

ند و کتخت نشاندن نژاد و تباری از آنِ خویشتن را پیدا مي ؛ بنابراین ناگهان دغدغۀ برکردتعیین مي
وجود نبودن و مردن خودِ  کند که حتي باخواهد درست شبیه خودش تربیت ميگونه که ميمنوچهر را آن
ه از تخمِ ایرج است را کروست که نام آن پسر ایننام و کردار خودش باشد و شاید ازگر فریدون تداعي

. گذاردمي (01، 0863)ثعالبي نیشابوری  «اش شبیه خودش استکه چهرهمعنای کسي منوچهر به»
 فریدون با معناهای خاص خودش هژموني شد. اَبَر گفتمانگونه این

 ـ تعیین زمان و مکان
زمان خرد: روز )در کاخ، ؛ دون و منوچهر(: گذشتۀ دور در ایران باستان )هنگام پادشاهي فریکلانْزمان 
 یان پس از نبرد(. لشکر ها و کاخ شاه یمن( و شب )زمان آرمیدن شاه وآوردگاه
مکان خرد: درگاهِ شاهي فریدون، درگاهِ پادشاهي فریدون(؛  ۀم و خاور )گستررو ،: ایران، تورانکلانْمکان 

 دژ و رود جیحون. انآوردگاهِ منوچهر با سلم و تور(، آلان) شاهي شاه یمن، بیشۀ نارون
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سلم و تور و کرد، گفتمان قدرت اش کشور را میان فرزندانش بخش نمياگر فریدون در دوران پادشاهي
تن ها و بسراندن گفتمان قدرت آن فریدون با به حاشیه دیگر سوی گرفت و ازگاه شکل نميایرج هیچ

ني است افزود. گفتخودش، قدرت بیشتر نمي اَبَر گفتمانپیوند زناشویي پسرانش با دختران شاه یمن به 
فریدون را در رساندن به آرمانش و پیروزی گفتمانش یاری رساندند.  ،های ایران، روم و توران و یمنجایگاه

باید گفت فریدون هم فرمانروایي دنیا هم پیشوایي دیني را بر دوش دارد و دربارۀ امورِ فراجهاني )دین، 
خوبي از این ابزار برای راند و بهها ميناسي( نیز همچون شاهان سنتي سخنجادو، تقدیرگرایي و اخترش

های قدرتش را استوار کند؛ بنابراین او همچون جمشید جوید تا پایهگردانیدنِ کارهای مملکتش بهره مي
ر که طوفریدون تأثیری بسزا داشته است، همان اَبَر گفتمانگیری موبد است؛ یعني فرازمان در شکلـشاه
 .اندهبرِ فرمانروا شددال تقدیرگرایي فرمان تأثیرتحتهای داستان ته شد، همۀ شخصیتتر نیز گفپیش

 شناسی داستان فریدونمحورهاي تبار  ـ1ـ5ـ5
 5قدرت گفتمانی ـ

ریت را مدی ایرانسلم و تور کوشش کرد تا قلمرو ، فریدون به یاری سپاهیانـ قدرت گفتمانی سپاه: 
 با برقراری صلح با شاه یمن بر وسعت مرزهای ایران بیفزاید. کند و آنگاه

 فتماناَبَر گقارن و گرشاسب و شیروی، پهلواناني هستند که به پیروزی ـ قدرت گفتمانی پهلوانان: 
 فریدون و سپس گفتمان منوچهر یاری رساندند.

دۀ شاه یمن را شکوه و عظمت دربار فریدون چشم فرستا ـ قدرت گفتمانی شکوه و عظمت دربار:
 خیره کرده بود.

 مال اندستتهي به مت فرزندهای حکوکردن پایه رای استوارب فرانکـ  قدرت گفتمانی بخشش گنج: 
 . فریدون نیز غنائمي را که منوچهر از ستیز با سلم فراچنگ آورده بود، بخشید.داد

دون فرانک که به فری یمن، گنج ایران اوضاع اقتصادی خوبي دارد. هدایای شاه ـقدرت گفتمانی اقتصاد: 
 های آن است.نمونه از رسید

 قدرت مشرف بر حیات )قدرت پنهانی( ـ
 دادن او برای نشان واقع در ماید.آزمي را پسران جادو علم با فریدونـ قدرت پنهانی دین )جادو(: 

 این از استفاده و است برده بهره جادو از علم اشبخشي به حکمراني مشروعیت راستای و در شاقتدار
گوید. سپاس ميتخت برای او خدا را  .است شده زمانش ایاسطوره جامعۀ در اشارجمندی سبب نیرو

درست  گرفت. ههای جامعه را زیر سلطو جادوگری همۀ گروه مقدس بودن هایفریدون نخست با قدرت
 نطقم با ژرف ارتباطي که تاس دنیایي و این است قدرت کنار هماره حقیقت» گویدکه فوکو مي طورهمان
 محک جز نیست چیزی پسران و فریدون داستان حقیقت (081 ،0847 هوراث) «دارد سلطه و قدرت
 رام هایتن ساختن و گریسلطه در توانایياین نکته که آیا  دانستن برایبا علم جادو  پسران قدرت زدن

 را دارند یا خیر.  از بدن کسان جامعه
 ان،شناس، موبدان و ستارهبخردان ،اساس رایزني با بزرگان فریدون بران: ناساخترشـ قدرت پنهانی 

 .جهان را میان پسران بخش کرد
جا از آن  یکي از ابزارهای مهم اعمال قدرت در دستان شاه است که همهـ قدرت پنهانی تقدیرگرایی: 

 برد.بهره مي

                                                           
1 . Discursive power.  
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پسرانش با دختران شاه یمن، خواهان فریدون با پیوند زناشویي زناشویی:  قدرت پنهانی پیوند ـ
 .بودگسترش قلمرواش و قدرت دوچندان 

 دست دادن تخت، ترس از ، ترس از دستدشدن ایرج ترسی فریدون با کشتهـ قدرت پنهانی ترس: 
ها تصمیم گرفت تا همین ترس دتور و بر بنیا و شدن به دست سلم دادن مرزهایش، ترس از کشته

ترتیب  این های تن خویش بفرستد و بکشد. بهخواهد بپروراند و به نبرد با پارهه ميگونه کمنوچهر را آن
 از های قدرت خویش و جانشینش را بیشبا کشتن سلم و تور هم قدرت را در دستانش نگهدارد و پایه

دازد نوحشتي در دل مردم بی و بتواند عبرتي را برای دیگران به نمایش بگذاردپیش استوار کند هم درس
 .اشته باشند همواره باید رام باشندکه به یاد د

 شبردپی نۀبه بها هاحوزهامور در تمام  ۀاز دیدگاه فوکو عبارت است از تنظیم فزایند مشرف بر حیات قدرت
 سک هیچکه  نمایدبازميروش علمي  گونه بهو جامعه. از دیدگاه تبارشناسي، این نظم خود را  کس رفاه

و تنها غایت آن افزایش  شوندميآن گرفتار  در ایفزاینده ایگونه بهدست ندارد و همه آن را در  رهبری
بنابراین قدرتِ مشرف بر حیات، بیشتر  (07: 0832قدرت و نظم در جامعه است. )دریوفس و رابینو، 
ت درق کس گسترانده شده است. چیز و همه اش بر همهکنشگر است و در دستِ کسي ویژه نیست و سایه

مشرف بر حیات )قدرت پنهاني( همگان )هم شاه، هم شبان( را به زیر سیطرۀ خویش کشانده است و 
روزگارِ پادشاهي  ۀای هستند که جامعهای پنهانيشده قدرت های یادکسي از آن جدا نیست.همۀ نکته

ای گونه به هه همدهند کرو سازمان ميفوکو را ازاین 0اند و همگي طرح سراسربینبرگرفته فریدون را در
ر جا حاض شوند و تحت نظارت هستند. به این صورت که قدرت در همهباني ميدانند از کجا دیدهکه نمي

بندی سازد، مردم را طبقهکند، نهادها را ميکارهایي نوین خلق مي و و ناظر است و در مواقع نیاز ساز
معرف قفسي »است. از طرح سراسربین که  کند و به دنبال عملکردهای آرماني برای اهداف خویشمي
ای های مکانيبرد تا کار یا رفتاری را بر مردم تحمیل کند  و در محدودهبهره مي« رحمانه و عالمانه استبي

ها همه یعني اینکه طرح سراسربین دهد و اینها را تحت مراقبت قرار ميسازد و قبول دارد، آنکه خود مي
جوید ت از آن برای اعمال کامل قدرتش در هر لحظه و در سکوت سود ميکاری است که حکوم و ساز
شود. در این طرح نیازی جامعه اعمال مي همه جاگونه قدرت از آنکه کسي جرمي مرتکب شود و این پیش

آموزند تا خود، مراقب و ناظر خود باشند. )فوکو کم همه مي به حضور همیشگي کسي نیست، چون کم
چنان که دارد آن هانانفوذی مؤثر و توانمند در رفتار انسسراسربین طرح بنابراین  (206ـ200، 0873

 شدند.کردند واگرنه مجازات ميای که شاه دوست داشت رفتار ميهمگان به گونه
 2قدرت انضباطیـ 

زم لانضباط گاهي مست کند.ميهنر توزیع انضباط نخست اقدام به توزیع افراد در مکان » ـ توزیع افراد:
دیگر و بسته به روی خود.  هایمکان همۀحصار است، به عبارتي اختصاصي کردن یک مکان ناهمگن با 

روی  ترفظریو  پذیرتر انعطاف هایشیوهانضباطي به  های. دستگاهنواختي انضباطيمکاني محفوظ با یک
صورت  8بندیشبکهاصل  و این کار را پیش از هر چیز مطابق اصل جادهي مقدماتي یا کنندميمکان کار 

، 0873)فوکو  «گیردميو در هر مکاني یک فرد جا  یابدمي. هر فرد جای خاص خود را دهندمي
)سلم و تور( را پس از آزمودن و فهمیدن درجۀ شعور و شجاعت و  دو فرزندشباید فریدون  (.073ـ077

                                                           
1 . Panopticon. 
2 . Disciplinary power. 
3 . Quadrillage. 
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کنند و زیر نظر او رام و ز ميشد از خشونت پرهیکرد تا مطمئن ميميدر جای ثابتي مستقر سزاواری 
ای همۀ شوند. او با چنین تدبیر شایستهتر در تنهایي کنترل ميشوند و از همه مهمآرام و ساکت مي

کرد. دیگر آنکه او با سپردن مرزها ها را در نطفه خفه ميکرد و هر نوع سرکشي آنخطرها را خنثي مي
کرد قدرت سلم و تور با هم جلوگیری مي کرد و از اجتماع دوها را از یکدیگر جدا ميبه دو فرزند، هم آن

دند شکرد هم در پسِ پرده سپری ميهم از خطر احتمالي یورش بیگانگان به پایتخت )ایران( جلوگیری مي
مجموع باید گفت دو مکان روم و توران به فریدون در راستای  ش )ایرج(. دربرای شاه و سرزمین و جانشین

 ط بیشتر بر روی فرزندانش یاری رساندند.های حکومتش و تسلّایهتر کردن پمحکم

 چرا و چونبيبود که باید  هایيۀ شدید و نیرومندِ فرماندر محاصر هادر نظامِ انضباطي فریدون، فعالیت
 نهادند.همگان به آن گردن مي

نوین دانش قرار  ایهشکلکارهای نوین قدرت در معرض  و بدن با بدل شدن به آماج ساز»که  آنجا از
دهد ميز خود مقاومت نشان ا ،تحمیلبرابر این  بدن در ولي« شودميبدني در اختیار گیرد، تبدیل به مي
( دربارۀ سلم 040، 0873راند. )فوکو به کناری مي ،ناسازگار است شرا با بدن آنچهخودجوش  صورت بهو 

 .ودندنب فریدون ه مقاومت زدند، چه پذیرای فرمانها در برابر فریدون دست بو تور نیز باید گفت که آن
هر نمودی  ،سریع و کورکورانهای پیرویکند؛  باید پیرویاز هر فرماني »منضبط  سربازِدر دستگاهِ فریدون 

و  نافرمان باید تاوان دهدو ( 213، 0873)فوکو « شودميتأخیر جرم محسوب  ترینکوچکاز نافرماني یا 
 سرکوب شود.

گذاری  اوتکه از رهگذر آن افراد تف کندميپذیری را در افراد برقرار امتحان نوعي رؤیت ـ امتحان:
آیین درآمده است.  صورت بهکارهای انضباطي  و ساز ۀرو امتحان در همینااز ؛ندشوميو قضاوت  شوندمي

اقت فرزندانش را روست که شجاعت و لی( و فریدون ازاین280، 0873است )فوکو 0امتحان نمایانگر انقیاد
آزماید. شاهان دیگر شاهنامه همانند کاووس و گشتاسپ فرزندانشان را به نبرد فرستادند تا هم ميبا جادو 

اندازه هم شایسته باشند باز باید در  نوعي مطیع شوند و بدانند هر مشخص شود هم بهشان درجۀ لیاقت
 تسلیم شوند.برابر شاه 

مرزهای به را سلم و تور  حقیقت ، درفرزندان یو سزاوار شجاعتزمایش فریدون پس از آ ـ پاداش و جزا:
 و، زیرا او از حقیقت نهاني آن دو کندکند تا از خودش و ایرج )جانشین( پاسداری دست تبعید مي دور

گونه شد. همانای بود که از سوی شاه باید اجرا ميهمان گوشمالي باخبر بود و این کارشان ناشایستگي
. در مردش ارجمند انسان بودن او را باید کمدست هاقاتل ترینخبیثبه هنگام تنبیه »گوید: کو ميکه فو
)فوکو « 2(به من دست نزن، )باقي گذاشت نخورده دستباید  آدمگذاردن به  راممرزی که برای احتتنبیه 
 (.40ـ40، 0873

سب انضباط ک» ، زیرادهديمپاداش و جزا به فرزندانش  دستگاه انضباطي استفاده ازبنابراین فریدون با 
و  راندن ؛ انضباط با پسدهدميپاداش  هاترفیعبا بازی  تنهارو اینو از کندمي شدنيرا  هامقامو  هاردیف

سر ن ( پس از برید227، 0873)فوکو « . خود ردیف معادل پاداش یا تنبیه استکندميتنزل درجه تنبیه 
کند تا هم درس عبرتي برای مخالفان سر سلم و تور را از تنشان جدا ميمنوچهر  کمکایرج، فریدون به 

ه ی گران بلشکرداخلي و خارجي باشد هم انتقام بگیرد هم از قدرتش پاسداری کند، زیرا سلم و تور با 
 ویژهبخشند تا مطیع او بمانند بهسوی ایران روانه شده بودند. فریدون و فرانک به زیردستان گاهي مال مي

 ماند.سپاه باقي نميدانند قدرت، بيیان چون ميلشکره ب
                                                           
1 . Assujettissement. 
2 . Noli me tangere/don’t touch me.  
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 گیرينتیجهـ 6ـ5ـ5
همۀ کسان داستان در تاریکي و های اصلي )شاهان و شاهزادگان و گاهي پیرامونیانشان( جز شخصیت به

شود که شاه شان نور افکنده ميشود و بر روی چهرهها برده ميو تنها زماني نامي از آن هستندسکوت 
ای قدرت خویش را با او ها باشد یا اینکه بخواهد تنها برای لحظهاهان اهدای بخشي از قدرت به آنخو

ند قدرت به راه انداخت کسبدر ستیز قدرت خاندان شاهي فریدون، فرزندان، ستیزی بر سر منعکس کند. 
 وردند،شکست خاند و برداشته واستۀ شاه قدمسلم و تور برخلاف خ و تا پای جان با یکدیگر نبرد کردند.

نشدند کساني قدرتمند و  هنجارزدهو  چون کوشش کردند تا هویت واقعي درونشان را نمایان کنند ولي
ند که نتوانبود. کساني هاپیروزی واقعي از آنِ آنولي  ندرو شدکه اگرچه با شکست روبه هستند باخرد

ها هیچ حقي برای ستگاهها نباشد، از دیدگاه خاقدرت خود را از والدین بگیرند و نیز جامعه هم خواهان آن
د اند. مگر آنکه خود برخیزنکردن دربارۀ موقعیت خود ندارند، زیرا جایي برایشان در نظر نگرفته چرا و چون

فریدون کسي باخرد است که جنون وجهي از خرد  و کوشش کنند و دربارۀ سلم و تور نیز چنین است.
رهایش کا و ساز ۀش به طرز خطرناکي استفاده کرده و قتل فرزند را سرلوحاوست. کسي نابغه که از نبوغ

در دایرۀ زنجیروارِ قدرت، راه خروجي ندارد مگر ماندن و رام شدن و پذیرش منوچهر  قرار داده است.
گوید قدرت همه جا که فوکو مي طورقدرت حاکم بر تن و روان یا کیفر و مردن. درست همان ۀشکنج
 ه هیچنتیجه آنک حتي شاه و جانشین او مؤثر است. ه به پایین نیست و بنابراین بر روی همو از بالا هست

اه است همر ای داوریندارد تا از زیرِ نگاه طرحِ سراسربین فوکو بگریزد، نگاهي که با گونه را کس یارای آن
 سازد.را مي انو هویت کس

 ي شاهان برای خشنودی مردم و براللهظلاندیشۀ در  ررنگ دارد.خاستگاه دین نقشي پُداستان این در 
یشان هافرمانشناسانند تا کارها و يمجلوه دادن حکومتشان، خود را کسي مقدس  ابدمدتحق بودن و 

رو روبه مقدساو باشند؛ بنابراین در شاهنامه با قدرتي  برفرمانها را بپذیرند و توجیه شود و مردم آن
به یاری قدرتِ حاکم شتافته است و آن را مشروع  و جادو در این داستان دیناینجا باید گفت  ازهستیم. 

جلوه داده است و به قدرت تثبیت بخشیده است. شاه به اسم و به نامِ کسي روحاني و برگزیده، حکومت، 
اش حاضر است فرزند را قرباني کند، زیرا حکومت و برای پاسداری داردقدرت مادی و قدرت سیاسي 

ن کرد بنابراین هر دم در اندیشۀ نابود و ترسدمي شدتاز قدرت گرفتن هر شخص و گروهي بهخودکامه 
د و کنپوشي نميکه از نابودی فرزندان و یاران و دوستان و آشنایان نیز چشم آنجا ناسازگاران است تا

تدارک ا ر لم و تورسکشتار  برنامۀایستد. در این داستان، فریدون قد در برابر هر صدای قدرتمندی ميتمام
ت بگیرد و از قدررا  های غیر )مخالفان داخلي و خارجي(بتواند به موقع جلوی تولید گفتمانتا  بیندمي

نیازش بينهد و از نظر اقتصادی پروراند و سپاهي در اختیارش مي. بدین منظور منوچهر را ميمحافظت کند
دنبالِ معناهایي همچون جنگ،  لهي را دارد که بهالدون، نقش ظلقدرتمندِ فری اَبَر گفتمان کند.مي

ها در این داستان، اینجاست که شالودۀ همۀ هویت شایي در گفتمانش است. ازشمشیر، قتل و کشورگ
استان های گفتماني دصورتاست و  مسلّطگفتمان ستیز گفتمان  کلانْخاستگاهي دیني و سیاسي دارد. 

 سیاسي است.ـهویت دینيگفتمان  کلانْان غالبش است و گفتم دین، سیاست، جادو و نجوم
های گفتماني )سپاه، شکوه و عظمت دربار، بخشش گنج و قدرتمند فریدون با یاری قدرت اَبَر گفتمان

های پنهاني )تقدیرگرایي، ترس، دین، جادو، پیوند زناشویي، تنبیه، اقتصاد، اقتصاد( و نیز با یاری قدرت
نین ابزارهای انضباطي توزیع افراد، امتحان و پاداش و جزا یاری رسانش اخترشناسي( استوار شد همچ

 بودند.  
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 پرورش، خانواده و و های )دین، سیاست، آموزشآمده، داستانِ فریدون بر پایۀ خاستگاه دست با نتایج به
ز درون سیاسي و هویت شاه آرماني اـهای غالبِ هویت سیاسي، هویت دینيگفتمان کلانْاقتصاد( که 

 هاستآن انگفتمعامل در تعیین و ساختار  نیترمهمدین شده است؛  اند، پي ریختهها سرچشمه گرفتهنآ
درت ق ایجادکنندۀحقیقت نظام معنایي دین عامل و نقش بنیادیني در تعریف قواعد رفتاری داشته است. 

آمیختگي  هم به معنای در هانیاهمۀ  نظام معنایي دین است و ایجادکنندۀو قدرت نظام پادشاهي عامل 
 حکومت و سیاست است.  ،دین

  2و سیاوش 5کیکاووس داستانـ 2ـ5
 6[ به دست افراسیاب83)پسر منوچهر( ] 0[ انتقامش را گرفت. نوذر86] 0[ کشته شد و منوچهر0] 8ایرج
ید؛ چراکه [ را شایستۀ شاهي ند80)فرزندان نوذر( ] 4[ و گستهم22] 3[، طوس06] 7[ کشته شد، زال0]
[ را برگزیدند که از نژاد فریدون 03] 00)پسر طهماسپ( 01ۀ شاهي و شکوه خسرواني نداشتند؛ بنابراین زوفرّ

[ 00] 08زال، رستم مُرد،شد. گرشاسپ )پسرِ زو( [ جانشینش 23] 02مُرد و گرشاسپفریدون بود؛ او زود 
شاهي  به عنوانال و رستم، کیقباد را [ کرد. بزرگان، موبدان، ز6] 00[ روانۀ البرز20] 00را به جُستن کیقباد

را برای جانشیني  پسرش )کیکاووس(و هنگام مرگ، نخستین  مُردسال،  گزیدند. پس از صدسزاوار بر
 تاىهم گیتى در را کسىو نشست  تخت بر اوبود.  سال پنجاه و صد کیکاووسپادشاهى  تعیین کرد.

 زدناى نپسندید. فرستاده را دیوان با جنگ کسي راند، ولي [ سپاه80] 06مازندران به سویو  ندید خویش
 را باز دارد. زال او را پند داد، ولي او از سخن خویش بازنگشت. او به کیکاووسفرستادند تا بیاید و  زال
. او را رها کرد خوانهفتپوشید و پس از  بیان ببر کرد. رستم اسیرسپید او را  دیومازندران رفت و  شهر
دارد؛ پس از چندی با او [ 04] 03 [ دخترى )سودابه(84] 07هاماوران شاه که شنید ىکس از اووسیکک

 شکل به کرد و دوباره رستم آمد و او را رها کرد. بار دیگر دیو اسیرپیوند زناشویي بست. شاه هاماوران او را 
شد از  دیو، نانسخ شنیدن با باشد. شاه باید جایگاهت آسمان تو: گفت آمد و کیکاووس نزد ایسرسپرده

 یيهانیزه آن هاىکناره بر و ساخت شد، پس تختى آسمان پرواز به تنها آرزویش راه دانش به دیگر منش و
. تنشس تخت بر خود و بست تخت به را عقاب چهار آنگاه را آویزان کرد، بره هاىران ها،نیزه آن بر و بست
[ فرود آمدند. پس از 0] 04آمل در و بردند آسمان به زمین از و برداشتند زمین روى از را ها تختعقاب

                                                           
1 . Kaykāvus. 
2 . SῙyāvaš. 
3 . Īraj. 
4 . Manūčehr/ Manōčehr. 
5 . Nowδar. 
6 . Afrāseyāb. 
7 . Zāl. 
8. Tūs. 
9 . Gostahm. 
10  . Zaw. 
11 . Tahmāsp. 
12.  aršāsp. 
13. Rostam. 
14. Kayqobād. 
15 . Alborz. 
 16 . Māzandarān. 
17 . Hāmāvarān. 
18 . Sūdābe. 
19 . Āmol. 


